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با کشف جسد دفن شده در باغ ویلا لو رفت

شلیک به زن صیغه ای!

کشف بقایای جسد زن 30 ساله با تلاش آتش نشانان

متهم در حال نشان دادن محل دفن جسد به مقام قضایی

اختصاصی خراسان

زندگی در وحشت!

از روزی که کرونا شیوع پیدا کرد، زندگی من 
نیز در مسیر تباهی قرار گرفت چراکه متوجه 
شدم همسرم بعد از ماجرای اعتیادش به 
مــواد مخدر، حــالا به نوشیدن مشروبات 

الکلی رو آورده است به گونه ای که ...
زن 36ساله با بیان ایــن که دیگر تحمل 
مشروب خــوری و آبــروریــزی های مستانه 
شــوهــرم را نـــدارم و از نــگــاه هــای ترحم 
آمیز همسایگانم خسته شــده ام، دربــاره 
سرگذشت تلخ خــود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری رسالت مشهد گفت: 
وارد هفدهمین بهار زندگی ام شده بودم که 
به اولین خواستگارم پاسخ مثبت دادم و پای 
سفره عقد نشستم. از این که »هوشنگ« 
جوانی خوش تیپ و مهربان بود به انتخاب 
خودم می بالیدم و از ازدواجم راضی بودم. 
دوران نامزدی خیلی زود به پایان رسید و 
من در حالی زندگی مشترکم را آغاز کردم 
که روزهای خوبی را می گذراندم. اما با به 
دنیا آمدن دخترم احساس کردم رفتارهای 
همسرم تغییر کرده است. با آن که درآمد او 
در یک شرکت تولیدی کافی نبود و شرایط 
اقتصادی خوبی نداشتیم امــا ناگهان او 
را از کارش اخــراج کردند. آن زمان دلیل 
اخراجش را نفهمیدم و حرف هایش درباره 
»تعدیل نیرو« را باور کردم. با وجود این، او 
تا نزدیک ظهر می خوابید و به دنبال شغل 

جدید نمی رفت. 
ــردم اما  روزهـــای سختی را سپری می ک
گلایه ای نداشتم چرا که احساس می کردم 
باید در این شرایط سخت در کنار همسرم 
قرار بگیرم ولی یک روز هنگامی که قصد 
شست و شوی لباس هایش را داشتم، دست 
درجیب شلوارش بردم و مقداری مواد مخدر 
پیدا کردم. گویی سقف اتاق دور سرم می 
چرخید. تازه فهمیدم چرا او از کارش اخراج 
شده است و تا پاسی از روز می خوابد. این 
گونه بود که در برابر مرداب مواد افیونی قرار 
گرفتم ولی نفهمیدم که باید برای یافتن چاره 
اساسی با یک مشاور آگاه و کارشناس امور 
مواد مخدر مشورت کنم. از آبروریزی می 
ترسیدم و از سوی دیگر هم نمی خواستم 
خانواده ام از اعتیاد همسرم با خبر شوند. 
خلاصه بحث و جدل های من و هوشنگ از 
همین جا شروع شد و دیگر اعتمادم را به او 
از دست دادم. با آن که چند بار قول داد به 
خاطر من اعتیادش را کنار می گذارد ولی 
ــده های  همه حــرف هایش یک مشت وع
پوچ و توخالی بــود. زمانی که دیگر کارد 
به استخوانم رسید و قصد طلاق داشتم، 

ملتمسانه به دست و پاهایم افتاد و ادعا کرد 
به خاطر علاقه اش به من و دخترم دیگر سراغ 

مواد مخدر نمی رود!
این گونه بود که با اصرار من و کمک های 
خانواده اش در یک مرکز ترک اعتیاد بستری 
شد و بعد از آن هم با ورود به انجمن معتادان 
گمنام مصرف مواد مخدر را کنار گذاشت. 
حالا اعتماد به نفس و روحیه اش بهتر شده 
بود و در یک کارگاه تولیدی دیگر کار می 
کرد. من هم آرام آرام در حالی آن روزهای 
وحشتناک و تلخ را به فراموشی سپردم که 
دخترم شانزدهمین سال تولدش را جشن 
گرفت. چند ســال گذشته بــود و همسرم 
از هر نوع مواد مخدری دوری می کرد، به 
گونه ای که همه ما در جشن تولد دخترم 
خدا را شکر می کردیم و از این که زندگی 
من دوباره رنگ شادی به خود گرفته بود، 
خیلی خوشحال بودم ولی این شادمانی ها 
طولی نکشید و با شیوع کرونا دوباره درگیر 
ماجرایی بدتر از اعتیاد هوشنگ شدم. یک 
روز تعطیل که همسرم در خانه بود به طور 
پنهانی محلول الکلی ضدعفونی کننده 
را از داخل کابینت برداشت. آن روز وقتی 
پیگیر موضوع شدم، تازه فهمیدم همسرم 
به مصرف مشروبات الکلی رو آورده است. 
او که دیگر در دورهمی ها و جلسات معتادان 
گمنام شرکت نمی کرد، با یک سری بهانه 
های واهی و ادعاهای بی ارزش مشروبات 
الکلی را جایگزین مصرف مواد مخدر کرده 
بود. باز هم با اشتباهی دیگر ابتدا این ماجرا 
را جدی نگرفتم چرا که نمی دانستم الکل 
چگونه زندگی ها را نابود می کند و زمانی پی 
به حقیقت ماجرا بردم که دیگر دیر شده بود. 
هوشنگ در عالم مستی مرا کتک می زد و با 
جملات و کلماتی رکیک پیکر زخمی ام را از 
خانه بیرون می انداخت. کار به جایی رسید 
که خودش نیز با مصرف الکل بیهوش می 
شد و همسایگان اطرافش حلقه می زدند. 
دیگر در محل زندگی ام رسوا شده بودم و 
هوشنگ نیز فقط وعده های دروغینش برای 
ترک الکل را تکرار می کرد تا این که تصمیم 

به شکایت گرفتم و ...
ــت، پــرونــده ایــن زن جوان  شایان ذکــر اس
در حالی با صــدور دستوری ویــژه از سوی 
سرگرد لطفی )رئیس کلانتری رسالت( به 
کارشناسان زبده دایره مشاوره و مددکاری 
اجتماعی سپرده شد که هوشنگ اشک 
ریزان از همسرش می خواست برای آخرین 
بار به او فرصتی دیگر بدهد تا با تعهد کتبی 

در کلانتری مصرف الکل را ترک کند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- با کشف جسد دفن شده در یک 
باغ ویلای شخصی، راز شلیک به زن صیغه ای 

در مشهد فاش شد.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، چند روز 
قبل مرد جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی 
خراسان رضــوی، ادعــا کرد همسر صیغه ای 
اش از روز سه شنبه هفته قبل از منزل خارج 
شده و دیگر بازنگشته است. او با گزارش گم 
شدن همسر 30 ساله اش، از پلیس برای یافتن 
وی درخواست کمک کرد اما در همان بررسی 
های اولیه فنی کارآگاهان، ماجرا مشکوک 
و  غیرمحسوس  تحقیقات  همه  که  چــرا  شد 
ردزنــی های اطلاعاتی بــرای زنــده بــودن این 
زن 30 ساله به بن بست می رسید بنابراین 
پرونده مذکور آرام آرام رنگ جنایت به خود 
گرفت و به شعبه قضایی ویژه جنایی ارسال 
شد. صبح روز گذشته قاضی محمود عارفی 
راد در حالی چشم به سطور اوراق این پرونده 
دوخت که حرکات و گفتار همراه با استرس مرد 
جوان )شوهر زن گم شده( را نیز زیر نظر گرفته 
بود. این موضوع مقام قضایی را بر آن داشت تا 
دستورات محرمانه ای را برای بازجویی های 

تخصصی و نامحسوس صادر کند چرا که همه 
استنادات و مــدارک موجود از یک راز پنهان 

خبر می داد.
 گــزارش خراسان حاکی اســت، ساعتی بعد 
»محمدرضا« مقابل کارآگاهان ورزیده اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نشست 

و در پاسخ به سوالات کارآگاهان باز هم 
ادعاهای گذشته خود را تکرار کرد و 
گفت: من متاهل هستم اما از مدتی قبل 
»الهام« را به عقد موقت خودم درآوردم و 
هفته ای دو روز نزد او می رفتم اما او سه 
شنبه هفته قبل از خانه خارج شده و دیگر 

بازنگشته است. 
در این هنگام کارآگاهان حلقه سوالات 
را تنگ تر کردند و از او خواستند تا مکان 
های حضورش در روز گم شدن »الهام« 
را شرح دهد اما آن چه »محمدرضا« بر 
زبان می راند با حقیقت موضوع مطابقت 

نداشت! 
در ایــن لحظه کارآگاهان اســنــادی از 
ــودروی او را هنگام حرکت در جاده  خ
توس و جاده چناران، مقابلش گذاشتند 
و از او توضیح خواستند. این گونه بود که 
جوان 35 ساله با دیدن شواهد و مدارک 
انکارناپذیر، چشم به سنگ فرش های 
اتاق بازجویی دوخت و به ناچار ماجرای 

وحشتناکی را فاش کرد.
او به کارآگاهان اداره جنایی گفت: آن روز )سه 
شنبه( به منزل همسر صیغه ای ام در 
بولوار امیریه در شهرک الهیه مشهد 
رفته بودم که مشغول تمیز کردن اسلحه 
ــدم. در ایــن هنگام  کلت جنگی ام ش
»الهام« نیز کنار من نشسته و در حال 
پوست کردن سیب زمینی بود. وقتی 
سلاح را تمیز می کردم ناگهان ماشه 
را فشردم تا از کارکرد آن  مطمئن شوم 
ولی در یک لحظه گلوله شلیک شد و به 

سر زن صیغه ای ام اصابت کرد!
او کف اتاق افتاد و من که خیلی ترسیده 
بــودم دســت و پایم را گم کــردم و نمی 
دانستم چه کار کنم که ناگهان نقشه ای 
به ذهنم رسید. جسد همسرم را درون 
ساکی گذاشتم و با خــودروی سواری 
خــودم آن را به باغ ویــلای شخصی در 

جاده توس بردم. 
ــوار بــاغ زمین را حــدود 2 متر  کنار دی
حفر کردم و جسد را درون آن انداختم. 
بعد از آن برای این که آثار جرم را از بین 
ببرم، گوشی تلفن همراه همسرم را برداشتم و 
در حالی به طرف جاده چناران حرکت کردم 
که ساک را نیز درون خــودرو گذاشته بودم. 
زمانی که به نقطه ای خلوت در حاشیه جاده 
مشهد – چناران رسیدم، گوشی تلفن، ساک و 
دیگر اسناد را به آتش کشیدم و سپس به پلیس 

آگاهی آمدم تا نقشه ام را تکمیل کنم !...
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، با اعترافات 
تکان دهنده ایــن مــرد 35 ساله، بلافاصله 
بررسی های عملیاتی با حضور قاضی »عارفی 
راد« برای پیدا کردن بقایای جسد در حالی 
آغاز شد که متهم با راهنمایی های مقام قضایی 
اسلحه جنگی خود را نیز تحویل پلیس داد و 
سپس گــروه تخصصی کارآگاهان با نظارت 
و هدایت سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( عازم باغ ویلای شخصی 
در جاده توس شدند. محمدرضا )متهم( که  
دیگر همه ماجرا را لو رفته می دید، گوشه باغ را 
به قاضی ویژه قتل عمد نشان داد و گفت: »پیکر 
زن صیغه ای ام را در این جا دفن کرده ام!« این 
گونه بود که با دستور مقام قضایی، گروهی از 
امدادگران آتش نشانی نیز وارد باغ ویلا شدند 
و محل مورد اشاره متهم را حفر کردند. درحالی 
که د یگر هوا کاملا تاریک شده و نورافکن ها و 
چراغ گوشی تلفن های همراه روشن شده بود 
ناگهان بقایای جسد زن 30 ساله از عمق خاک 

بیرون کشیده شد.
ــزارش خراسان حاکی اســت با پیدا شدن  گ
جسد دیگر راز این جنایت هولناک فاش شد 
اما همچنان تحقیقات در دهلیزهای تاریک 
این پرونده جنایی برای روشن شدن ادعاهای 
متهم و چگونگی وقوع این ماجرای وحشتناک 
با راهنمایی های قضایی و توسط گروه ورزیده 
کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ وحید حمید 

فر)افسر پرونده( ادامه دارد.

باند بزرگ قمارسایبری در کرمان 
متلاشی شد

توکلی/ اعــضــای باند فعال سایبری در حــوزه 
پولشویی، قمار و شرط بندی، در عملیات نیروهای 
پلیس فتای استان کرمان دستگیر شدند. به گزارش 
خراسان، رئیس پلیس فتای استان کرمان در تشریح 
این خبر  گفت: با تلاش و اقدام ویژه افسران سایبری 
پلیس فتا، اعضای چهار  نفره این باند کلاهبرداری 
شناسایی شدند و طی عملیاتی غافل گیرانه  به 
چنگ قانون  افتادند. سرهنگ  امین یادگارنژاد 
افزود: در تحقیقات و بازجویی های پلیسی مشخص 
شد، متهمان با استفاده از پنج  سایت قمار و شرط 
بندی و انجام ۱6 هــزار و 2۹۸ تراکنش بانکی 
از حساب کاربران این سایت ها مبلغی بیش از 
22میلیارد ریال را پس از جابه جایی در چندین 
حساب و از طریق پولشویی  برداشت کرده اند.  وی 
ادامه داد:  با توجه به اسناد و مدارک کشف شده ، 
معلوم شد، تعدادی از اعضای این باند کلاهبرداری 
در استان های دیگر فعالیت داشته اند که رسیدگی 

به این موضوع در دستور کار این پلیس قرار دارد. 

دستگیری شرور و زندانی فراری 
پس از 11سال

کرمانی/ شرور و زندانی فــراری پس از ۱۱سال 
در عملیات نیروهای پلیس امنیت عمومی استان 
کرمان به دام افتاد. به گزارش خراسان، جانشین 
فرمانده انتظامی استان کرمان دراین باره گفت: 
در پی اجرای دستور دریافتی از دایره اجرای احکام 
دادگستری مبنی بر جلب و دستگیری متهم فراری، 
به اتهام حمل و جابه جایی 200 کیلوگرم تریاک، 
تیراندازی، اخلال در نظم عمومی  و ضرب و جرح، 
بلافاصله موضوع در دستور کار  ماموران پلیس 

امنیت عمومی  قرار گرفت.
سرهنگ »عبدالعلی روانبخش« با اشاره به سوابق 
ــرور افـــزود: ایــن متهم در ســال ۱3۷۹ به  ایــن ش
اتهام حمل و جابه جایی 200 کیلوگرم تریاک 
بــه 25 ســال زنـــدان  محکوم شــده بــود و پــس از  
گذراندن پنج  سال از محکومیت خود  در سال 
۸۴ با گذاشتن وثیقه و معرفی ضامن از زندان 
گریخت  و در همین مدت اقــدام به تیراندازی و 
ــروح کـــردن فـــردی کـــرد و در هــمــان ســال  ــج م
ــوران دستگیر و روانـــه زنـــدان شــد.   ــام  توسط م
وی ادامــه داد: این  متهم که تا سال ۱3۸۹  در 
ــاره با گذاشتن وثیقه از زندان  حبس بــوده و دوب
فرار و اقدام به تیراندازی کرده، به  مدت ۱۱ سال 
متواری و  تحت تعقیب پلیس بوده است.  این مقام 
انتظامی افزود: سرانجام نیروهای  پلیس امنیت 
عمومی استان کرمان  با تلاش های شبانه روزی 
و انجام کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، محل 
اختفای این متهم را در استان های جنوبی کشور 
شناسایی کردند.   وی   تصریح کرد:  ماموران پس 
از دریافت  نیابت  قضایی با حضور در مخفیگاه  متهم 
با شگرد های خاص پلیسی و در عملیات غافلگیرانه 
موفق به دستگیری این  مجرم سابقه دار  و تحویل  او 

به مرجع قضایی شدند.


